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  بسم االله الرحمن الرحیم

 93 / 2/  4: بیست و یکمجلسه 

ینَ  وو الَّـذــاءــن جم مهــدعقُولُــونَ بنَـا  یبــرْ رلَنَــا اغْف نَــا واناخْوینَ لقُونَا الَّــذــب ـانِ  سبِالْایم ــلْ لَــا وْعقُلُوبِنَــا فــىِ تج ــلاغ 

  )10: الحشر، الآیۀ( .رحیم رءوف إِنَّک ربنَا ءامنُواْ لِّلَّذینَ

ــن آیــه      ــن آیــه بحــث مــی کــردیم و آخــرین بحــث اجتمــاعی مــا در ای ــاره ویژگیهــاي اجتمــاعی ای داشــتیم درب

  . می باشد» رحیم رءوف إِنَّک ربنَا ءامنُواْ لِّلَّذینَ غلا قُلُوبِنَا فىِ تجْعلْ لَا«فراز 

  :یک نکته به عنوان مقدمه

ــه، بهــم پیوســتگی اجتمــاعی اســت   ــابی کــدام جامعــه  . عامــل قــدرت اجتمــاعی یــک جامع ــی در مقــام ارزی یعن

نیرومنــدتر اســت؟ آیــا جامعــه اي کــه در زمینــه اقتصــادي قــویتر اســت و یــا جامعــه اي کــه بهــم پیوســته باشــد،    

  قویتر است؟ 

ــوردار       ــتري برخ ــدرت بیش ــد، از ق ــتر باش ــامع بیش ــک ج ــتگی ی ــم پیوس ــه به ــر چ ــلما ه ــلاك   مس ــرا م ــت زی اس

ــه             ــند، جامع ــر باش ــم نزدیکت ــه ه ــردم ب ــه م ــا هرچ ــا و طبیعت ــاد آنه ــتند و اتح ــردم هس ــه، م ــک جامع ــدرت ی ق

  .قدرتمندتري تشکیل خواهد شد و قویترین جامعه را از این جهت، جامعه دینی دارد

ت و همزیســتی مــردم فقــط بــر اســاس منــافع اس ــ از یــک طــرف ،)لائیــک(در جوامــع بــی دیــن : توضــیح اینکــه

ــی آنچــه مــلاك       ــی دهــد و از طرف ــاي اتحــاد جامعــه را تشــکیل م ــل تشــکیل جامعــه اســت و زیربن اقتصــاد عام

ــافع       ــه پایــدار اســت کــه من ــا آنجــا جامع ــافع مــادي اســت و ت ــن جامعــه اســت، اشــتراك در من هــر فــردي در ای

خــاطر مــادي پایــدار باشــد و در یــک کــلام هــر کســی بــه فکــر خــودش اســت و چــون چنــین اســت، افــراد بــه   

ــرد و         ــی گی ــرار م ــزل ق ــرف تزل ــه در ش ــوند و جامع ــی ش ــر م ــم متنف ــادي از ه ــافع اقتص ــاد در من ــارب و تض تض

شــاهد ایــن مطلــب هــم اینکــه بارهــا شــاهد بــوده ایــم در چنــین جــوامعی،  . گسســت اجتمــاعی شــکل مــی گیــرد

  . کارگران در مقابل سرمایه داران دست به اعتصاب و اعتراض می زنند

  .فراد در جامعه لائیک از درون، هم بهم پیوسته نمی باشد و اتحاد ایمانی ندارندو از طرف دیگر، ا

ــت و           ــان اس ــت، ایم ــع در ام ــرا محــور تجم ــود دارد؛ زی ــتگی از درون وج ــم پیوس ــی، به ــه دین ــی در جامع ول

 ضــمن اینکــه در تــأمین زنــدگی و معــاش بــه هــم کمــک مــی کننــد، بــه خــاطر اتصــال دلهایشــان بــه یکــدیگر،   

 ــ ــه ق ــلاب      یــک جامع ــود کــه انق ــی ب ــتگی درون ــن وابس ــاطر وجــود ای ــه خ ــد و اصــلا ب ــی آورن وي را بوجــود م

  .توانست به پیروزي برسد هرچند در منافع مادي، تضادهایی وجود داشته و دارد

بــه خــاطر وجــود همــین حالــت در جامعــه دینــی اســت کــه خداونــد متعــال در ایــن فــراز از قــول مــؤمنین بعــدي  

  »ءامنُواْ لِّلَّذینَ غلا قُلُوبِنَا فىِ تجْعلْ لَا«: ر آمده استدر حق مؤمنین قبلی اینطو

  :معناي غل

 .مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم طبرسی، غل را به معناي کینه و عداوت گرفته اند .1
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 .، غل را به معناي غش گرفته استمرحوم راغب اصفهانی .2

بــه معنــاي غــش گرفتــه اســت، ایــن بزرگــوار  اکنــون جــاي ایــن ســؤال اســت کــه چــرا بــا اینکــه راغــب، غــل را 

  .غل را به معناي کینه گرفته اند

ــت        ــراد اس ــاطن اف ــودن ب ــی، صــاف ب ــان شناس ــورد انس ــلامی در م ــل در اندیشــه اس ــه اص ــت ک ــن اس جهــتش ای

  .نسبت به یکدیگر؛ بخلاف آنچه آقاي سارد در انسان شناسی مدرنیته می گوید

ــه، ا: وي مــی گویــد ــین   در ا نســان شناســی مدرنیت ــاط ب ــده اســت و ارتب ــین دو درن ــاط ب ــین انســانها، ارتب ــاط ب رتب

  .دو درنده به دو صورت است

 .یا یکدیگر را بدرند و یکدیگر را حذف کنند و از هم تغذیه کنند .1

 . یا در مورد یک صید و طعمه با هم در رقابت قرار گیرند .2

از ... بــا ایــن تفــاوت کــه یــک درنــده، از ابــزار چنگــال و دنــدان اســتفاده مــی کنــد و انســان عــلاوه بــر ســلاح و   

  . قدرت عقل خود استفاده می کند

ــن اســت   ــه یکــدیگر بایــد صــاف   . امــا انســان شناســی اســلامی عکــس ای ــنش اســلامی دل انســانها نســبت ب در بی

ــت،      ــین رف ــت از ب ــن حال ــراد ای ــر در دل اف ــد و اگ ــود دور     باش ــرت خ ــانها از فط ــد و انس ــی آی ــود م ــل بوج غ

  .، یعنی همان غل)از بین رفتن حالت صفا و صمیمیت(و این حالت . خواهند شد

  .مرحوم طبرسی در مجمع البیان یک تعبیر زیبا دارند

ــ ــغ غُــل زنجیــري مخصــوص بــوده کــه  . غــل در واقــع همــان غُــل اســت . ل از یــک منبــع اشــتقاقی هســتندل و غُ

نـد و غـل هــم بـه کینـه و عــداوتی گفتـه مـی شــود کـه دسـت و پــاي         را بــه هـم متصـل مــی کرد   دسـت و گـردن  

ــن اســت      افــراد و انســانها را بســته و مــانع ایجــاد جامعــه اي صــمیمی مــی شــود و اینطــور معنــی کــردن شــاهد ای

  .که  کلام ایشان غیر از آن چیزي است که راغب اصفهان می گوید

ینــه و عــداوت را غــل نمــی داننــد، بلکــه غــل آن نــوع کینــه اي اســت  مرحــوم علامــه طباطبــایی هــم هــر نــوع ک 

کـه در مقــام اجــراء آن، انسـانها بــه حیلــه و لطـف متوســل شــوند؛ یعنــی یـک حالــت نفــاق بـه ایــن صــورت کــه      

  .براي کینه توزي متوسل به لطف کردن می شود تا بدین وسیله کینه خود را عملی سازد

مـــؤمن، بـــدخواهی هـــایی کـــه انســـانها را در خـــط فریـــب دادن بـــه در جامعـــه دینـــی، بـــین انســـانها و افـــراد 

یکــدیگر قــرار دهــد، نبایــد وجــود داشــته باشــد و یــک جامعــه آرمــانی از لحــاظ دیــن مبــین اســلام، جامعــه اي    

است کـه علـی رغـم وجـود همـه اخـتلاف سـلیقه هـا در زمینـه هـاي مختلـف، از یـک اتحـاد بـاطنی برخـوردار                

کـه در دلهـاي افـراد جامعـه دینـی نبایـد غـل وجـود داشـته باشـد و نوعـا هــم             هسـتند و ایـن بـه خـاطر ایـن اسـت      

  .پس انسانها نباید در صدد خیانت به هم و حذف یکدیگر باشند. وجود ندارد
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خداونــد متعــال جملاتــی را کــه بیــان کننــده خصوصــیت افــراد نســلهاي بعــدي اســت     نکتــه بعــدي اینکــه چــرا

ــائی آورده اســت، در حــالی   ــه صــورت دع ــراد ســابق در ایمــان را   را ب ــه خصوصــیات اف ــوط ب کــه جمــلات مرب

  به صورت خبري آ ورده بود؟

ــال           ــد متع ــزي را از خداون ــک چی ــان ی ــی انس ــه؛ وقت ــیتی دارد و آن اینک ــا خصوص ــه دع ــت ک ــن اس ــتش ای عل

ــرا آرزو مــی کنــد و مطلــوبش اســت و در اینجــا هــم همــین طــور اســت؛ یعنــی خداونــد متعــال    بخواهــد، اول آن

در یـک جامعـه دینـی انسـانها بـه ایـن صـورت تربیـت مـی شـوند و بایـد بشـوند کـه آنچـه               : رمایـد مـی خواهـد بف  

فی اسـت کـه   را براي خود بخواهنـد بـراي دیگـران هـم مـی خواهنـد و ایـن بـه خـاطر همـان علقـه و پیونـد عـاط             

و ســپس در » ءامنُـواْ  لِّلَّـذینَ  غـلا  قُلُوبِنَـا  فــىِ تجْعـلْ  لَـا «: بـین مـؤمنین برقـرار اسـت و لـذا در ایــن فـراز گفتـه شـده        

ــان شــده اســت   ــا«نهایــت بی ــک ربنَ ــیم رءوف إنَِّ حــن خواســته اســت؛    » ر ــل ای ــع دلی ــراز خــود در واق ــن ف کــه ای

  .این خواسته هایی که ما از تو داریم، به خاطر مقام رأفت و رحمت توست! یعنی اي خداوند

ــذینَ«: ر ایــن فــراز گفتــه شــدهنکتــه آخــري کــه در ایــن قســمت مطــرح اســت اینکــه د  ــواْ لِّلَّ ــذینَ« و نــه » ءامنُ  لِّلَّ

ــه روایــات اهــل بیــت عصــمت و     » اســلموا ــی ب ــه رمــزي در فرمایشــات الهــی کــه وقت و ایــن خــود اشــاره دارد ب

  .مراجعه می کنیم، درمی یابیم که مراد از ایمان، ایمان به معناي خاص است) علیهم السلام(طهارت 

یعنــی باورمنــدي خاصــی کــه در دل انســانها نســبت بــه مبــدا و معــاد اســت و تنهــا در یــک حــزب  مــراد از ایمــان 

همبســتگی اجتمــاعی کــه مــلاك  و جنــاح واقــع شــدن نمــی باشــد و تــا ایــن باورمنــدي در جامعــه بوجــود نیایــد،

پــس مــراد از ایمــان، ایمــان خــاص یعنــی شــیعه اســت و ایــن  . قــدرت یــک جامعــه اســت بوجــود نخواهــد آمــد 

  .در روایات هم در مقابل مخالف بیان شده است) ایمان خاص(معنی 

  :یک نکته اخلاقی برداشت شده از این آیه

ــم      ــودي داری ــر خ ــودي و غی ــر خ ــلامی دو قش ــه اس ــده      . در جامع ــت واح ــت، ام ــرح اس ــان مط ــه ایم ــایی ک ج

  . خواهیم داشت

ونـد متعـال داشـته باشـد،     دو آیه در قرآن داریـم کـه دلالـت مـی کنـد بـر اینکـه نمـی شـود کسـی ایمـان بـه خدا            

  .ولی ایمان به امامت نداشته باشد

  )1: ، الآیۀ13الرعد، الجزء (. و الَّذي أُنْزلَِ إِلَیک منْ ربک الحْقُّ و لکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ یؤْمنُونَ ...

 ـ             الَتَه و اللَّ ک و إِنْ لـَم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـت رِسـ ه یعصـمک مـنَ النَّـاسِ إِنَّ    یا أَیها الرَّسـولُ بلِّـغْ مـا أنُْـزِلَ إِلَیـک مـنْ ربـ

  )67: المائدة، الآیۀ(. یهدي الْقَوم الْکَافرِینَاللَّه لاَ 

ــر   ــامبر در آیــه اول گفتــه شــده هــر آنچــه ب ــه و ســلّم (پی ــازل مــی شــود، حــق اســت و در  ) صــلّی االله علیــه و آل ن

مســأله ولایــت  -اســت) علیــه الســلام(کــه دربــاره امامــت حضــرت امیــر المــؤمنین علــی بــن ابیطالــب   -آیــه دوم

  .و امامت از مصادیق ما انزل الیک می باشد و بلکه مهمترین مصادیق است


